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در امتداد تاریکی�

شعله‌های خیانت در قفس بی مهری !
هفــده ســال پیــش بــا بهنــازازدواج کــردم.او 

دخترآرامی بود و از همان ابتدا مشــخص بود که 

هیچ حمایتی از ســمت خانواده اش صورت نمی 

گیرد همین دلیل هم باعث شد من بیشتر مراقبش 

باشــم و شــاید همین مراقبت ها تبدیل شــده به 

چیزی که امروز آن را »کنترل«می نامند.

من روی ناموسم حســاس بودم ،هستم و خواهم 

بود. از ابتدا به بهناز هم گفته بودم که باید مراقب 

رفت وآمدهایش باشدو زن باید حرمت شوهرش را 

نگه دارد. شاید سخت گیربودم ،اما به چشم خودم 

دیده بودم که بی قید بودن چگونه زندگی ها را به 

نابودی می کشد.

سال ها گذشت .من کارکردم و عرق ریختم و بچه 

ها نیز یکی پــس از دیگری آمدند. انتظار داشــتم 

که او قدردانم باشــد.اما دوســال پیش به یکباره 

رفتارش تغییرکرد؛سرد و بی حوصله و مدام بهانه 

گیری می کرد.طرز لباس پوشیدنش تغییرکرد. 

بیشتر وقتش را با تلفن می گذراند و مهم تراز همه 

این ها ،دیگر با من حرف نمی زد. ابتدا تصورم این 

بود که از خستگی یا افسردگی بعد از تولد فرزند 

چهارم باشد اما بعد نشانه هایی را دیدم که نمی شد 

آن ها را نادیده گرفت.شب ها پنهانی پیام می داد. 

وقتی گوشــی اش زنگ می خورد نگاهش لرزان 

بود و هربار که می پرسیدم ،دعوا به راه می افتاد. 

من که راجع به خیانت فقط درقصه ها شنیده بودم 

اکنون همانند خوره به جانم افتاده بود. آن شب که 

فهمیدم با مردی در ارتباط است ،دنیا روی سرم 

خراب شد . نه داد زدم،نه کتکش زدم فقط نگاهش 

کردم و پرســیدم :چرا؟ گفت:» از بــس زندانی ام 

کردی و محبتی از تو ندیدم. من اشتباه کردم ولی 

تو مرا به اینجا رساندی.« هیچ چیز مانند شنیدن 

این جمله از زبان زنی که ســال ها برایش زحمت 

کشــیده ای دلت را نمی آزارد.پس از آن شــب ،او 

رفت. چادرش را برداشــت و از خانــه بیرون رفت 

و حتی به بچه ها هم نگاه نکرد و دیگر برنگشت.

بچه ها را به خانه مادرم بــردم و گفتم تا زمانی که 

تکلیفم روشن شود نزد او بمانند. مادرم زن با تجربه 

ای اســت و می داند چگون دل بچه ها را گرم نگه 

دارد. یک سال تمام بهناز نه سراغی از من گرفت و 

نه تماسی گرفت . کدام مادر است که طاقت دوری 

یک ساله از فرزندانش را دارد اگر مادربود! 

حالا به کلانتری آمده ومــی گوید:بچه ها را نمی 

خواهد ،فقــط آرامش مــی خواهد، نمــی دانم به 

حال بچه هایی که در میان زندگی ما قربانی شدند 

بخندم یا گریه کنم! می گوید طلاق می خواهد.

می گوید مادرســنگ دل بودن را انتخاب کرده تا 

نجات پیدا کند. نجات از چه؟ از خانه ای که برایش 

ساختم؟!نجات از بچه هایی از که از جانم عزیزتر 

بودند؟! 

من کامل نیستم و این را قبول دارم که سخت گیر 

بودم. اما خیانت ...خیانت چیزی نیست که بتوانم 

آن را ببخشم.نمی توانم چشمانم را ببندم و بگویم 

»اشتباه کرد« و تمام شد. چطور به زنی که از خانه 

اش ،از فرزندانش برید و رفت دوباره اعتماد کنم؟ 

این خانه دیگر خانه نمی شود ،نه برای او ،نه برای 

من، و نه برای بچه ها.

گاهی یک خطا مثل ترک روی شیشه است که با 

هیچ چسبی درست نمی شود. حتی اگر هزارتکه 

اش را کنارهم دیگر بگذاری،تصویر همیشه خط 

خطی باقی می ماند.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 

با دســتور ویژه ســرگرد احسان ســبکبار)رئیس 

کلانتری شفای مشهد ( بررسی های روانشناختی 

و اقدامــات مشــاوره ای بــا دعــوت از زن جــوان 

برای ریشــه یابی این ماجرای تاســف‌بار در دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد .

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

»یلدا«دختری که باید دیه قتل پدرش را از مادر بگیرد

حکم قصاص مشروط برای زن شیشه ای !
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

ای  شیشــه  جــوان  زن   

را  شــوهرمعتادش  کــه 

بــا انگیــزه »خیانــت«و با 

ضربات چاقو درمشــهد به قتل رسانده است با 

صدورحکمی از ســوی قضات برجســته شعبه 

پنجــم دادگاه کیفری یک خراســان رضوی به 

قصاص مشروط محکوم شد.

روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

خراســان،ماجرای جنایــت تــکان دهنده این 

زن شیشــه ای ازدهم دی سال402 هنگامی 

رقم خــورد کــه او بــرای رفتــن به شهرســتان 

کلات از منــزل خودش درمشــهد خارج شــد 

اما هنوزمســیر زیــادی را طــی نکرده بــود که 

ازتصمیم خــود منصرف شــد و به ســوی خانه 

اش بازگشــت. وقتــی کلیــد را درقفــل منزل 

چرخاند،ناگهــان صحنــه تلــخ و دردناکــی را 

دید کــه خشــم وعصبانیــت همه وجــودش را 

فراگرفــت. »زهرا«بــا مشــاهده زنــان معتــاد 

کــه درکنــار شــوهرش بودنــد ،شــعله هــای 

احســاس»خیانت« از درونش زبانه کشــید. او 

در را بست و حیران و سرگردان راهی خیابان 

شد. در حالی که بی هدف و با چهره ای خشم 

آلود قدم برمــی داشــت،دریک لحظه تصمیم 

وحشتناکی ،افکارش را به هم ریخت. او دوباره 

به خانه اش رفت و شوهرش را با دوضربه چاقو 

به قتل رساند و سپس »یلدا« دختر2ساله اش 

را به آغــوش فشــرد و راهــی جاده کلات شــد 

امــا خیلی زود خماری به ســراغش آمــد. او در 

ســرمای ســوزان زمســتان،دخترش را با پای 

لخت کنــار دیوار یکی از جایگاه های ســوخت 

گذاشت و خود بســاط استعمال شیشه را کنار 

دیوار پهن کــرد. مرد ضایعات فــروش با دیدن 

این صحنه دردناک،او را به فروشگاهش دعوت 

کرد تــا حداقل دختر خردســال را از ســرمای 

ســوزان نجــات دهــد. ایــن زن وقتــی درکنار 

بخاری ،خماری از ســرش پرید،ماجرای قتل 

شــوهرش را برای مرد ضایعات فــروش بازگو 

کــرد و خــود نیز بــه همــراه دخترش بــه مکان 

نامعلومــی رفت. ایــن گونه بود کــه راز جنایت 

هولناک با گزارش 

 110 پلیــس  بــه 

فاش شــد وخیلی 

کارآگاهــان  زود 

آگاهــی  پلیــس 

مشــهد در حالــی 

دســتورهای  بــا 

تخصصــی 

دکتــر  قاضــی 

صفــری  صــادق 

ویــژه  )قاضــی 

قتل عمدمشــهد(

ت  تحقیقــا

را  ای  گســترده 

بــرای دســتگیری 

آغــاز  فــراری  زن 

کردند که بررسی 

ها نشــان داد ،همســر وی با ضربــات چاقو در 

پذیرایی منزلش به قتل رســیده اســت و جسد 

نیز زیر پتو قراردارد.

چند ساعت بعد نیروهای پلیس ،بــا رد زنی 

های اطلاعاتی ،موفق شدند این زن جوان را 

در بولوار طبرسی شمالی دستگیر کنند. او که 

هنوز »یلدا«را درآغــوش داشت در اعترافاتی 

وحشتناک به قاضی شعبه 255)208سابق( 

ــاب مشهد  ــ ــق ــ دادســــــــرای عــمــومــی وان

گفت:شوهرم نه تنها مانند من به مصرف شیشه 

اعتیاد داشت بلکه خرده فروش موادمخدر هم 

بود و به همین دلیل خیانت می کرد. او با زنان 

غریبه روابط غیراخلاقی داشت به همین خاطر 

نتوانستم این صحنه های دردنــاک را تحمل 

کنم. هنگامی که چندزن معتاد را درمنزلم 

دیدم دیگرکارد به استخوانم رسید و شوهرم 

را با ضربات چاقو 

کشتم!

بـــنـــابـــرگـــزارش 

ــی  ــ ــاص ــ ــص ــ ــت ــ اخ

خـــــبـــــرنـــــگـــــار 

ــه  ــامـ ــد روزنـ ــ ارشـ

خراسان،باتکمیل 

تحقیقات و صدور 

ــت  ــواس ــرخ کــیــف

دادســــــــرای  در 

مشهد،این پرونده 

ــه شعبه  جــنــایــی ب

ــم دادگــــــاه  ــج ــن پ

کــــیــــفــــری یــک 

ــان رضــوی  ــراس خ

)ویژه پرونده های 

جنایی(ارسال شد 

و توسط قضات با تجربه دادگاه مورد واکاوی 

ــاه که به  دقیق قرارگرفت. در جلسات دادگ

قاضی  والمسلمین  ــام  الاس حجت  ریاست 

محمدشجاع پورفدکی)رئیس( ومستشاری 

قاضی جوادآسیان یزد برگزار شد،متهم با ابراز 

پشیمانی از وقوع این جنایت،ادعا کرد ما در 

شرایط بسیار نامناسب و تاسف باری زندگی 

می کردیم چرا که هردو معتاد به شیشه بودیم 

اما اکنون خیلی پشیمانم و امیدوارم دادگاه مرا 

به خاطر فرزندم)یلدا(ببخشد چرا که او کسی 

را جز من ندارد واکنون در بهزیستی نگهداری 

می شود.

در پــی اعترافات صریــح این زن جــوان به قتل 

شوهرش،رســیدگی به این پرونده با برگزاری 

آخرین جلسه دادگاه خاتمه یافت که اخبار آن 

در صفحه حوادث روزنامه خراسان منتشر شد.

براســاس ایــن گــزارش ،طولــی نکشــید کــه 

قضــات باتجربــه دادگاه در مهلــت قانونــی به 

شــور نشســتند و حکم خــود را صــادر کردند. 

براســاس رای دادگاه کــه بــه امضــای قاضــی 

 شــجاع پور فدکی و قاضی آســیان یزد رســیده

»زهرا-ر«)متهــم ایــن پرونــده جنایی(به طور 

مشروط به قصاص نفس محکوم شده است.

طبــق رای قضــات دادگاه،بــا توجه بــه این که 

صاحب خون فقط دختر خردسال مقتول است 

وطبق ماده 356قانون مجازات اسلامی باید 

سهم دیه را دریافت کند در واقع نوعی رضایت 

مشــروط بــه دادگاه اعلام شــده اســت واگر تا 

هنــگام اجــرای حکم،متهم بــه قتــل موفق به 

پرداخت سهم دیه طفل خردسال شود ،قصاص 

منتفی مــی شــود ودادگاه در رســیدگی های 

بعدی درباره جنبه عمومی جرم تصمیم خواهد 

گرفت. در غیر این صــورت حکم قصاص نفس 

اجرا می شــود.همچنین قضات دادگاه تاکید 

کرده اند که رای مذکور درمهلت قانونی ،قابل 

فرجــام خواهی در دیوان عالی کشــور اســت. 

)درخور یادآوری اســت که قاضی جوادآسیان 

یــزد هم اکنــون ریاســت شــعبه ششــم دادگاه 

کیفری یک خراسان رضوی را به عهده دارد.(  
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متهم لحظاتی پس از دستگیری


